
ج - تفکر و تعقل ایجاد تجربه های ذهنی بوده و سفری هستند به سرزمین های تازه و ناشناس.


د -  انسان هنگام تفکر، به جای کمک گرفتن از اشیاء، از کلمه ها و اسم ها و بخصوص مفاهیم کلی مدد می جوید. (*)


در اینجا لازم است نکته دیگری را نیز از گوردن چایلد نقل کنیم:


«باید دانست که زبان منحصراً وسیله انتقال سنت‌ها و آداب نیست، بلکه خود نیز در آن که از انتقال می‌دهد موثر است. معنائی که یک جامعه به کلمه ای می‌دهد ناچار دارای انعکاسی انتزاعی در ذهن است. کلمه موز طبقه معینی از میوه ها را که پاره‌ای خصوصیات مشترکی دارند تعیین می کند. ولی با ادای این کلمه جنبه معنوی و مجرد به آن می دهیم، یعنی به جزئیاتی که موجب تمایز و اختلاف هر یک  میوه ها می گردد (مثلاً مقدار لکه های هر یک از آنها) توجه نمی‌کنیم. زبان بواسطه ماهیت خویش طبقه بندی را ایجاد می‌کند... استدلال و مجموع روش‌های فکری استفاده از چیزی را که روانشناسان تصویر ذهنی می نامند، حتی در میمون، ایجاب می‌کند. تصویر مرئی، یعنی نمایش المثل موز، متضمن این نقص است که منحصراً یک موز مخصوص را در وضع خاصی مجسم می‌کند، در صورتی که کلمه و لفظ آن عام تر بوده و همه خصوصیات فردی یک موز واقعی را از نظر دور می کند. تصویر ذهنی که با کلمه و مطابق است پایه و اساس ساده ای برای روش های تفکر محسوب می‌شود و با استعمال کلمه و وزن می توان جنبه تجرید و تعمیم بهمه اشیا داد.»(11)

ژاک مارتین می‌نویسد:


«در آغاز پیدایش زبان، کلمه بارور از نیروئی وحشتناک، جادویی و شکوهمند بودند، غریزه قوی و مایل به ماوراء الطبیعه انسان ابتدائی در موارد استعمال خاص سرگردان می‌شد. زبان هنوز نیز دارای شواهدی از طبیعت تمثیلی و جادوی شگرفی‌ست که به انسان تعلق دارد. این جادو توانائی نام بخشیدن به اشیا است. اما کلمات سمبول‌های خالصی نیستند (تمثیل های رسمی)، بلکه دارای نقص اند و بسرعت از ذهنیت سرشار می شوند و همه مصادیق روانشناسی یک نژاد را به خود می کشند.»(12)
